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  به هوش باشید
  زیگمنُت باومنَ

و بگوئیم که به  که بهانه بیاوریمبعدی رخ داد، من و شما هیچ یک حق نداریم  یههمین که وقتش رسید و فاجع
اش را بالای تیرکی دور از جماعتِ خشمگین فقط کسی مثلِ شمعونِ معتکف، که زندگی ۱ما هشدار نداده بودند.

گرخبر بوده (تواند مدعی شود که بیمیگذراند، میو هیاهوی آنها  کنده از چنین شاهکاری در سیاّره تکرارِ ا ای آ
شمعونِ معتکف پیش از بالا رفتن از تیرک،  بود، بعید بود که پیروان امروزینِاطلاعاتی ممکن می هایشاهراه
عجیب و  ابزارِیاوریم، مایی که توانیم بهانه بمیاما ما ن)؛ بگذارند زمین برو  هایشان را از جیب در آورندآیفون
گون اطلاعات در دست داریم که هوشمندی غریبِ   گذرانند. میرا در اختیارمان  گونا

ما به ندرت  یهمریم (هر چند رفتارِ روزاهشناختی نشستبوم دانیم که روی بمبِ ساعتیِمیبرای نمونه، به خوبی 
گاهی کی از این آ ("جمعیتِ  یماهشناختی نشستکه روی بمبِ ساعتیِ جمعیت ایمبارها و بارها شنیده. است) حا

م که روی بمب ساعتیِ ایدهبه طور مکررّ شنی...").  جمعیتِ "آنها"، بیش از حد زیاد شده ویژهبهما، و 
کِی  یهبیچار یهیم ("سیاّراهنشست یگرایمصرف سانه ها نفری را تحمل کند که ملتمتواند میلیونمیما تا 

 همواره که تعدادشان هم وجود داردهای فراوانِ دیگری بمب). "؟اجازه یابند که به ضیافتِ ما بپیوندند امیدوارند
گر بشنوید که شوکه شویدبنابراین نباید خیلی . در حال افزایش است کش همان  هایکی از این بمب ا که تیک تا

  کمتر از بقیه توجه ما را به خود جلب کرده است. ، است قدر مخوف

بمب ساعتیِ  یهشنیدند؟): هشدار دربار آن را چند هفته قبل چنین هشداری داده شد (اما چند نفر از ما
فرایندهای  یهگزارش سازمان ملل دربارنه چندان دور منفجر خواهد شد.  یه، که به احتمالِ زیاد در آیندنابرابری
اجتماعی،  جهان، هشدار داد که "پیامدهای یهشهر عمد ۱۲۰ یهشهری، بر اساس مطالع یتوسعهکنونی 

های شکاف" ،این نابرابریکند"؛ ثبات جوامع را بی تواندسطوح بالای نابرابری می بارِزیان اقتصادی و سیاسیِ
های فراوان و اختلافاجتماعی بینجامد".  و ناامنیِ میآراتواند به نامیکه  آفریندمیرا  ایسیاسی و اجتماعی

کی از تداوم آنها است زیرا نظری یهمیان ثروتمندان و فقرا وجود دارد و همعمیقی  رسوای "نشَتِ  یهقرائن حا
تأثیرات رشد  اکثر جاها،در فقرا ندارد.  رایاما هیچ نفعی بکند که ثروتمندتر شوند میثروت" به ثروتمندان کمک 

های افزایش سریعِ محرومیت ،در عین حال " ثروت وباعث افزایش سریعِ مجموع و "میانگینِ سریعِ اقتصادی
  ست. اهموقتی و غیر رسمی شد کارگرانِ بیکارِ شمار فراوانی ازفرسای طاقت

رسد (البته میبه ما های دوردست سرزمین ازباشد اما چون  دهندهتکانممکن است این خبر برای بسیاری از ما 
گر برسد)  بحث تنها بر سرِدند. به ما هشدار ندااما نگویید که گیریم. میراحتی آن را نشنیده به  علت دوری، به ا
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بهره از مدیریت و بیکافی، و  یههای شهریِ آشفته، نامنظم، فاقد بودجکه در منظومه نیست ایقدیمیدهقانان 
 به گزارش سازمان ملل، نیویورک در. اندین ازدحام کردهآمریکای لات یاجنوب صحرای آفریقا  رسیدگی مناسبِ

رونقِ آمریکا نظیر آتلانتا،  نابرابرترین شهرهای جهان قرار دارد، در حالی که شهرهای بزرگ و پر نهمِ یهرد
تنها چند کشور، به طور مشخص، اند. بیجانمثل نایروبی و اَ اً، واشنگتن، و میامی از نظرِ نابرابری تقریبنیواُرلئِان

  اند.عمومی نشده اسیر این جریانِ فعلاًدانمارک، فنلاند، هلند و اسلوونی، 

دارایی نابرابری ،های اجتماعی، و در نتیجهو ارتباط اشتغالدسترس به آموزش،  به طورکلی، بحث بر سرِ نابرابریِ
کند، میگوران تِربُرن به ما یادآوری  بجای اما همان طور که تذکرِلذت بردن از زندگی است.  های مادی و شانسِ

غیر از نابرابری "مادی" یا "منابع"، او از ترین قسمتِ آن نیست. ترین و برجستهیا حتی مهم داستان این پایانِ
گون و در کشورهای مختلف، امید به زندگی و احتمال مرگ  -گویدمیسخن  ۲"نابرابری زیستی" در طبقات گونا

تواند امیدوار میکرده، میکه در بانک یا بیمه کار  ییک مرد بریتانیای: "بسیار متفاوت استپیش از سن بلوغ، 
 هایفروشگاه[وایت بِرِد یا  یهاز یک بازنشست تربیشاش هفت یا هشت سال باشد که زندگی بازنشستگی

افرادی  چهار برابر ،به سنِ بازنشستگی هاشانسِ رسیدنِ پردرآمدترین بریتانیایی ".طول بکشد تسِکو ]ایزنجیره
کمترین درآمد را دارند.  به آمارهای رسمیِ است که بنا گلاسکو  یهامید به زندگی در فقیرترین محلبریتانیا 

. است یا نواحی مرفه کنِزینگتنُ و چلسی در لندن همان شهر (لنِزی) یهترین محلهسال کمتر از مرفّ ۲۸(کالتنُ) 
نابرابری  یهاو به سومین نوع یا جنب، مرگبارند". اجتماعی، واقعاً منزلت گیرد که "سلسله مراتبمیترِبرُن نتیجه 

که "آزادی  ای"، نابرابریزندمیلطمه ای که "به شما به عنوان یک فرد نابرابری "وجودی"، نابرابریکند: میاشاره 
کن عمومی در میهای مشخصی از افراد را محدود گروه عملِ سازد" (برای نمونه، زنانی که از حضور در اما

هایی که ؛ یا لندنیپابرجاستهم در بسیاری از کشورها  محرومیتی که هنوزمحروم بودند،  عهد ویکتوریا انگلستانِ
کنِ ناحییک کنان امروزی  انِدایست یهصد سال قبل سا ی آمریکای هازاغهی فرانسوی، هاحومهبودند، یا سا
گِ یلاتین تر ، آنها را پسَتگذارندمین احترام نابرابری وجودی قربانیانِبه توهای شهری آمریکای شمالی). ، یا 
مثل  -کنندمی خوار و خفیفآنها را بخش مهمی از انسانیتشان، از  محروم کردنِ ایشانشمارند، و با می

کاری با لازممُ (یا "ملل بومی"، اصطلاح آمریکاییو بومیان  آمریکاییسیاهپوستان  ) نزاکت اجتماعی ناشی از ریا
دولت ایتالیا  اخیراًهای قومی بدنام شده در همه جا. ، و گروه"آمریکا، و مهاجران فقیر، "طبقات پائیندر 

کنون بر اساس : خواند جرمانهرا مُ برای کاهش آنتلاش هر گونه ، و در این کشور، قانونینابرابری وجودی را  ا
، و هر کسی که به این افراد جاسوسی و خبرچینی کنند ،غیرقانونی مهاجرانِ شهروندان موظفند که از ،این قانون

  کمک کند و به آنها پناه دهد به زندان محکوم خواهد شد.

کِاز علل و پیامدهای ترِبرُن، و بسیاری از دیگر ناظران،  نابرابریِ انسانی به خوبی  افزایش شدید فعلیِ هولنا
گاهند:   آ

، بحران اقتصادی فعلی را به وجود آورده، که صدها عظیم جهانیبه یک کازینوی  یدارسرمایه نظام مالی"تبدیل 
در جنوب، بحرانِ جهانی، دهندگان را هدر داده است. هزار نفر را بیکار کرده و میلیاردها پوند از پولِ مالیات

                                                            
2 Goran Therborn, ‘The killing fields of inequality’, Soundings (Summer 2009), pp. 20-32.  
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و ها فزاینده میان فقیرترین اجتماعیِ یهفاصل ... در پی داشته است را فقر، گرسنگی و مرگ و میر بیشتری
نظیر  -خود به افرایش مشکلات جمعی یهدهد، که این امر به نوبمیها انسجامِ اجتماعی را کاهش ترینغنی
ت ملی تا تغییر آب و هوا، ، از هویّ ما جمعی دیگر مشکلاتِ یهحل همبرای  و کاهش منابع -رم و خشونتجُ
  انجامد".می

 یههم -های شهری، جرُم، خشونت، و تروریسمنا آرامیهای اجتماعی، آشوبشود. میهم ختم ن به اینداستان 
کی  اما اینها، به تعبیری، نشانگانِ کند. میکه امنیت ما و فرزندانمان را تهدید  کندترسیم میرا اینها دورنمای هولنا

به های جدید ارتاز اضافه شدن حق حاصل های اجتماعیِبیماری یهاند، فورانِ چشمگیر و خیره کنندبیرونی
این نابرابریِ روزافزون، خسارتِ د. نکنمیتر قدیمی، و تحولاتی که نابرابریِ عمیق موجود را عمیق هایحقارت

دیگران  عادت کردن به درد و رنجِ اعتنایی اخلاقی، بصیرتی و بیگذارد: تباهی اخلاقی، بیمیدیگری هم بر جا 
وقفه، خزنده، نامرئی و نامحسوسِ تدریجی اما بیزوال  -به یکدیگر هاانسان یهروزمر و به صدمه زدنِ 

ریچارد ررُتیِ فقید هنگام . سازندانسانی را ممکن و محتمل می یِمعنا و همزیستکه زندگی را باهایی ارزش
  دانست که بحث بر سرِ چیست: میبه خوبی زیر خطاب به ما معاصرانش  نگارش جملاتِ

کوبیم، دهمیکلید  ینشینیم و بر صفحهمیمایی که پشتِ میز  نپذیرندرا طوری تربیت کنیم که باید فرزندانِ خود "
کثیف میلتنظافت توا را برایکه دستشان  هاییآنبرابر بیشتر از  هایی که و صد برابر بیشتر از آن، کنندهای ما 

ند که اشویم که نگران این واقعیت باید مطمئنبگیریم. سازند، حقوق صفحه کلیدهای ما را در جهان سوم می
فرزندان ما باید از اند. کشورهایی دارند که هنوز صنعتی نشده کشورهایی که ابتدا صنعتی شدند، ثروتی صد برابرِ

کارایی  تاوانِ لازمِو نه  الهی یهاراد های آنها و دیگر کودکان نهمیان دارایی نابرابریکودکی بیاموزند که 
توان میفتند که چگونه باید هر چه زودتر به این فکر بی آنهاپذیر بوده است. ای اجتنابفاجعه ، بلکهاقتصادی

  ۳بارگی باقی نمانَد".دنیا را طوری تغییر داد که اثری از گرسنگی و شکم

ها، هر روز با صدایی بلندتر، برای که و نپرسیم که زنگایم. رسیده که دیگر نگوییم که هشدارها را نشنیده وقتش
  آیند. میبه صدا در 
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